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  مفسر الميزان بيانامعيت قرآن در ج
  حميد آريان

  چکيده
تفسير قرآن است. ديدگاه علامه طباطبايي به عنـوان مفسـر    مهمجامعيت قرآن در شمار مباني 

توانـد راهگشـاي حـل برخـي از      ز اهميت بسيار است و مييتأثيرگذار معاصر، در اين زمينه حا
اشد. به نظر علامه جامعيت قرآن بـه معنـاي   در حوزة انديشه، مدل و عمل ديني بنظري مباحث 

. جامعيت به معناي بيان كامل و ١ توان آن را تصوير کرد: کامل بودن آن است و بر سه گونه مي
. جامعيـت از  ٣. جامعيت به معناي كامل بودن گستره موضوعات و مسائل؛ ٢جانبة مسائل؛  همه

شـود يـا    ب پيشين آسـماني لحـاظ مـي   يک از موارد يادشده يا در قياس با كت هر دو جهت؛ هر
نفسه قرآن در هر يک از انواع نيز دو گونـه اسـت: در جميـع جهـات؛ در      نفسه. جامعيت في في

شود. مستندات هفت قسم از اقسام  محدودة خاص مانند نيازهاي هدايتي که مجموعاً نه قسم مي
هـر يـک از آنهاسـت.     توان يافت که متضمن دلايل وي نيز بـر  جامعيت را در کلام علامه، مي

جامعيت قسم ششـم يعنـي کامـل بـودن گسـتره مسـائل قـرآن،        به عمده مطالب علامه مربوط 
اي خاص مانند نيازهاي هدايتي است. به نظر علامـه جامعيـت قـرآن در     نفسه و در محدوده في

همة اقسام و صور آن، مبتني بر مجموع ظاهر و باطن قرآن است. در ظاهر قـرآن تنهـا تفاصـيل    
توان جست، اما معارف و شرايع و احکام در حد کليات و اصـول در ظـاهر    خلاق فاضله را ميا

                                                
 آموزشي و پژوهشي امام خميني ةسسؤو علوم قرآن م عضو هيئت علمي گروه تفسير.  
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اند و تفاصيل و جزئيات آنها در روايات بيان شده يا به طريق ديگري قابل دسـتيابي   قرآن آمده
  است.

: جامعيت قرآن، تفسير الميزان، علامه طباطبايي، اقسام جامعيـت قـرآن، ادلـة    واژگان كليدي
  عيت قرآن، جامعيت ظاهر قرآن، اجمال و تفصيل بيان قرآن، قلمرو موضوعي قرآن.جام
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  مقدمه
مبنايي مربوط به شناخت قرآن كه در چگـونگي فهـم و تفسـير آن نقـش      از جمله مباحث

دارد، جامعيت قرآن است. نوع تلقي هر مفسري از گسترة موضـوعات و مسـائل قـرآن، و    
او از معـاني و مقاصـد آيـات و بـالتبع، نحـوة        در برداشـت نيز چگونگي و ميزان بيان آنهـا،  

گيري از آن تأثيرگذار است. با تفـاوت نـوع نگـرش بـه      تعامل وي با اين کتاب الهي و بهره
جامعيت قرآن، چگونگي تفسير بسياري از آيات و در نتيجه، ترسيم محدودة رهنمودهـا و  

آفرينـي آن در زنـدگي انسـان نيـز      قوانين و احكام قابـل اسـتفاده از قـرآن، و ميـزان نقـش     
  متفاوت خواهد شد.

اگرچه شايد نتوان براي تعبير جامعيت به معنايي که امروزه در مباحث علوم قرآن و مبـاني  
تفسير رايج و مصطلح است، عيناً سابقه و کاربردي در آثار پيشينيان يافت، ايـن مبحـث در   

و در کتب تفسيري ذيـل   ١»من القرآن العلوم المستنبطه«برخي کتب علوم قرآني با عنوان 
مـا فرطنـا فـي    «يا » تفصيلا لکل شيء«يا » تبيانا لکل شيء«آيات مشتمل بر تعابيري چون 

پژوهان و مفسران بوده است و گـاهي   ، همواره مورد توجه و بحث قرآن»الکتاب من شيء
  شود. نيز با عنوان قلمرو قرآن يا کمال قرآن به آن پرداخته مي

معيت قرآن موضوعات و مسائل مختلفي مطرح يا قابل طرح و بررسي اسـت؛ از  در باب جا
  جمله:

  . جامعيت قرآن به چه معناست و با قلمرو قرآن چه نسبتي دارد؟۱
 . فوايد و آثار بحث از جامعيت قرآن چيست؟۲

 توان براي آن تصوير کرد؟ . جامعيت قرآن چند نوع است و چه اقسامي را مي۳
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 هايي در باب جامعيت قرآن وجود دارد؟ گاه. چه آرا و ديد۴

 هاي کشف و شناخت جامعيت قرآن چيست؟ . روش يا روش۵

  . ادلة جامعيت قرآن چيست و چند دسته است؟۶
هاي لفظي و ظاهر آيـاتش جـامع اسـت يـا بـر حسـب ظـاهر و         . قرآن در محدودة دلالت۷

 باطن؟

مطالب در قرآن از حيث اجمـال   . در هر يک از صور جامعيت، ميزان و حد بيان مسائل و۸
يا تفصيل، بيان اصول و کليات يا جزئيات و مصاديق، توصيف موضوعات يا توصـيف  

 و تبيين آنها و امثال آن، چگونه است؟

صــاحب تفســير نــامي  حســين طباطبــاييشــناخت و معرفــي ديــدگاه علامــه سيدمحمد
تـرين و   يـك سـو او برجسـته   در اين زمينه از دو جهت حايز اهميت است؛ چـه، از  ، الميزان

تـرين اثـر تفسـيري دوران اخيـر اسـت و       ثيرگذارترين مفسر شيعي معاصر و خـالق مهـم  أت
و ؛ شـد باراهگشا مي تواند پرداختن به مباني تفسيري وي، براي مباحث مبنايي تفسير قرآن 

پـرداز انديشـة اسـلامي در روزگـار ماسـت و آراي       ترين نظريه از سوي ديگر، وي بزرگ
هاي مختلف معرفت ديني براي خلـق   بخش انديشمندان اسلامي در زمينه اري او، الهامابتك

گشـاي بسـياري از مشـكلات و معضـلات فكـري و عملـي جامعـة         هاي جديد، و گره ايده
هـاي الحـادي و التقـاطي بـوده      آسـاي افکـار و نظريـه    اسلامي، به ويژه در برابر هجوم سيل

 است.

بـاب جامعيـت قـرآن را در آثـار مسـتقل قرآنـي يـا مقدمـة          مفسران مبنا و ديدگاه خـود در 
دارند. علامه طباطبايي نيـز   هاي تفسيري و يا نوعاً در متن تفاسيرشان بيان داشته و مي کتاب

چون شماري از مفسران، توجه خاصي به موضوع جامعيت قرآن داشـته و ابعـاد و اطـراف    
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شناختي خود تـا حـدي کاويـده اسـت.      و برخي ديگر از آثار قرآن الميزان را در تفسيرآن 
اين مقال، به قصد استخراج مباحث نظري علامه در اين زمينه و در نهايـت تنقـيح و تحريـر    
ديدگاه او فراهم آمده است، و از ميـان مباحـث هشـتگانة فـوق، بـه بررسـي نظريـة علامـه         

ارنـده بـا   نگ ٢پـردازد.  طباطبايي در محورهاي اول (در حد اجمال)، سوم، ششم و هفتم مـي 
 ـ صراحت اذعان مي  الميـزان زوايـاي   ةدارد در همين محدوده نيز، ادعاي تتبع و وارسي هم

تا تمام فرازهاي اين کتاب را كه با مباحـث يادشـده ارتبـاط روشـني     كوشيده اما  ,را ندارد
  د.  نمطالعه و بررسي ک ,داشته

موضـوع جامعيـت   پژوهش، تلاش ما براي يافتن اثـري علمـي در    ةجو از پيشينو در جست
در اين زمينه يافت شـد كـه    ٣قرآن از منظر علامه طباطبايي، به جايي نرسيد، تنها يك رساله

  است. صفحاتي از آن به بيان ديدگاه علامه در باب جامعيت قرآن اختصاص يافته
حاصل بررسي انجام شده، در سه محور سامان يافته است: در محور اول به معناي جامعيـت  

اشاره رفته و انواع و اقسام آن از نگاه علامـه تصـوير شـده اسـت. محـور دوم،       قرآن اجمالاً
جوي مسـتندات هـر يـك از اقسـام جامعيـت در كـلام علامـه و تحليـل         و مربوط به جست

جامعيت قـرآن بـر ظـاهر     يم نظر علامه درباره ابتنادر محور سوچگونگي اثبات آنهاست. 
شـده و بـه نحـوة بيـان قـرآن از جهـت اجمـال و        آيات يا اعم از ظاهر و باطن آنهـا بررسـي   

  تفصيل مطالب اشاره رفته است.

 جامعيت قرآن . معنا و انواع١

علامـه از   منظـور ، طبعاً در ابتدا بايد روشـن کـرد کـه    ودر سخن ميقرآن از جامعيت  وقتي
يـا اينکـه   از نظر وي، معنا و صورت خاصي بـراي آن متصـور اسـت     آيا جامعيت چيست و

  ؟كند پيدا مي خاصيمعنا و وضع جامعيت قرآن نيز هر يك، اسب نکه به ت ردي داانواع
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، بـه ايـن نکتـه    علامهو سيري در ساير آثار قرآني  الميزان طالب تفسيربا نگاهي اجمالي به م
در آثـار خـويش   » جامعيـت قـرآن  « عنـوان تحت توان واقف شد که وي باب مستقلي  مي

چه، او در ؛ وانهاده باشدآن را  م نيست که به كلياما از سوي ديگر، چنان ه، است نگشوده
تـر و   مقام يک مفسر، ناگزير از تنقيح اين مبناي مهـم تفسـيري بـوده اسـت. بررسـي دقيـق      

 پرداختـه  موضـوع ايـن   ي بهمختلفسازد كه علامه در ذيل آيات  روشن مي الميزانتر  عميق
  است.
. ايـن نکتـه را   ددار آن » بـودن  کامـل «ي قريـب بـه   يمعنـا  قـرآن  بـودن  جامع ،علامه از نظر

؛ چـه آنجـا   توان از مجموع تعبيرها و مطالب علامه در اين زمينه استفاده و استنباط کـرد  مي
كند، يا آنجا که بـه بررسـي دلالـت آيـات و      بودن قرآن را بيان ميکه نحوه و جهت كامل 

 ـوگ مـي از جامعيـت قـرآن سـخن    علامـه   وقتيبنابراين پردازد.  روايات بر موضوع مي ، دي
بـودن  و يا جهت و حيثيت جامع  کند. اما طبعاً تا متعلق منظور مين آرا براي  لااي کم نحوه

قرآن روشن نشود، نوع و نحوه جامعيت قرآن درست و دقيق تصـوير و فهـم نخواهـد شـد.     
توان پرسيد که قرآن از ديد علامه از چه جهتي جامع است يـا جـامع چـه     بر اين اساس، مي

  چيزي است؟
کـم دو حيثيـت    دسـت قـرآن منحصـر در وجـه خاصـي نيسـت، بلكـه        لاکم، علامه به نظر

احتمـال   آن باشد. نيز» نحوة بيان«کمال قرآن، از جهت  است ممکنداشته باشد: تواند  مي
آن باشد. بنابراين جامعيـت  » مسائلموضوعات و گسترة « بودن قرآن از حيث دارد کامل

ير است و هر يک از انـواع يادشـده نيـز داراي اقسـامي     قرآن، به دو گونة اساسي قابل تصو
  است.
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جانبـه بـودن بيـانش اسـت و بـه گسـتره        بر كمال قرآن از جهت همـه  جامعيت نوع اولاتکاي 
مسائل و موضوعات آن كاري نـدارد. در اينجـا سـخن ايـن اسـت كـه آنچـه را كـه قـرآن          

يـک از موضـوعات و   دربردارد، به چـه ميـزان و چگونـه مطـرح كـرده اسـت. آيـا بـه هـر          
 ـ  را بيـان كـرده اسـت يـا اينكـه چنـين        انمسائلش به صورت كامل پرداخته و تمـام جهاتش

 نيست؟

  توان طرح کرد: اين نوع جامعيت را به دو صورت ذاتي و نسبي براي قرآن مي
الف) جامعيت قرآن به معناي کامل بودن بيان آن در طرح مسائل، نسـبت بـه کتـب پيشـين     

  آسماني؛
ت قــرآن بــه معنــاي کامــل بــودن بيــان آن در طــرح مســائل، بــدون مقايســه بــا  ب) جامعيــ

  هاي آسماني ديگر؛ کتاب
توان ايـن دو قسـم جامعيـت را     ، اگرچه اندك، اما ميالميزاندر آثار قرآني علامه به ويژه 

 ـ   قـرآن در اسـلام  سراغ گرفـت. علامـه در كتـاب      بـه طـور كامـل   ه قـرآن  تصـريح نمـوده ک
 امـام صـادق   گيـري از روايـت   با بهره الميزانو در  ٤كرده است بيانو تشريح را مقاصدش 

كتب پيشين آسـماني از حيـث چگـونگي بيـان مسـائل مـورد       در قياس با  راجامعيت قرآن 
 ٥شـاخص آن دانسـته اسـت.    را تمام جهات ازبودن قرآن  كل شيءتفصيل  وتوجه قرار داده 
 الميـزان عيـت قسـم اول دارد و مطلـب    آمده، دلالت بـر جام  قرآن در اسلامآنچه در کتاب 

  دال بر قسم دوم است.
، سخن از گسترة مطالب و موضـوعاتي اسـت کـه آيـات قـرآن آنهـا را       جامعيت نوع دومدر 

دهد. آيا قرآن شامل تمام علوم، فنون و معـارف و بيـانگر همـة نيازهـاي آدمـي       پوشش مي
نيازهاست؟ البته غالباً و بـه  است يا اينکه مطالبش محدود به گستره خاصي از موضوعات و 
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آيد، همـين معنـا و نـوعِ آن بـه ذهـن       طور متعارف وقتي از جامعيت قرآن سخن به ميان مي
  شود و عمدة مطالب علامه در باب جامعيت قرآن نيز مربوط به اين نوع است. متبادر مي

نسبي و اين نوع از جامعيت قرآن نيز در نظر اول به دو صورت قابل تصور است: به صورت 
در هـر يـک از ايـن دو     .نفسه (بدون مقايسه با چيـزي)  ، و فيساير کتب آسماني در قياس با

توان پرسيد: آيا کمال قرآن از جهت گسترة مسائل و موضوعاتش محدود  صورت هم مي
بنـابراين نـوع    ؟به قيد خاصي چون هدايت، سعادت و امثال آن است، يا اينکه مطلق اسـت 

  كند: ار صورت پيدا ميدوم جامعيت حداقل چه
سـابق  كتـب  بـودن گسـتره مسـائل قـرآن در قيـاس بـا        الف) جامعيت قرآن به معناي کامل

  آسماني در تمام جهات؛
بـودن گسـتره مسـائل قـرآن در قيـاس بـا كتـب سـابق          ب) جامعيت قرآن به معنـاي کامـل  

  اي خاص مانند نيازهاي هدايتي و امثال آن؛ آسماني در محدوده
  نفسه و در تمام جهات؛ بودن گسترة مسائل قرآن، في ن به معناي کاملج) جامعيت قرآ

اي  نفسـه و در محـدوده   گسـترة مسـائل قـرآن، فـي    کامل بـودن   د) جامعيت قرآن به معناي
  خاص مانند نيازهاي هدايتي و امثال آن؛

را در ذيـل آيـاتي چنـد و تحـت      هاي سـابق آسـماني   علامه جامعيت قرآن نسبت به کتاب
بودن اسـلام، طـرح و    بودن و اقوم بودن قرآن بر ساير کتب آسماني، يا جامع يمنعنوان مه

(الـف و ب)،   قسـم اول و دوم بـا جامعيـت   مطالـب وي   ايـن دسـت از  بررسي کرده اسـت.  
دال بر اين است كـه قـرآن در    الميزانارتباط دارد. از سوي ديگر، برخي از مطالب وي در 

قابـل دسـتيابي بـراي انسـان اسـت. چـون ايـن         حد اعجاز حاوي همة موضوعات و مسـائل 
كتاب نسبت به همة اموري كه امكان هماوردجويي براي بشر در آنهـا وجـود دارد، يعنـي    
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عموميـت ايـن    ٦قابل تحصيل از ناحية بشر، تحدي نموده اسـت.   علوم، فنون و معارف همة
وبـة خـود   تحدي از حيث محتوا و مخاطب، دال بر عموميـت اعجـاز قـرآن، و آن هـم بـه ن     

توانـد   مستلزم جامعيت قرآن در اشتمال بر همة مسائل مورد تحدي است. ايـن مطالـب مـي   
 (ج) اين نوع قرار گيرد. مستند براي جامعيت قسم سوم

بينيم که علامه جامعيت قـرآن را در محـدودة    مي الميزانعلاوه، در فرازهاي متعددي از  به
امثال آن مطرح کرده است. بـر حسـب مفـاد     و ٨يا نيازهاي مرتبط با سعادت بشر، ٧هدايت،

اين دسته از عبارات، قرآن جامع همـة مسـائل و نيازهـاي آدمـي اسـت، امـا در چـارچوب        
هــدايت يــا ســعادت بشــر و ماننــد آن، نــه در جميــع جهــات و نســبت بــه تمــامي مســائل و   

  گونه مطالب هم دلالت بر جامعيت قسم چهارم (د) دارد. موضوعات. اين
توان نوع سومي را براي آن، فرض كرد كـه   فيق نوع اول و دوم جامعيت قرآن ميالبته از تل

بر اساس آن كمال قرآن هم از جهت نحوة بيان و هم از جهت گسترة موضـوعاتش يكجـا   
بودن بيان قـرآن و   گردد. براي اين نوع جامعيت نيز اقسامي متصور است، زيرا تام جمع مي

سـبي و در مقايسـه بـا سـاير كتـب آسـماني گذشـته        بودن گسترة موضوعات آن، يا ن کامل
جانبـه اسـت و يـا     نفسه و بدون قياس با چيزي. در صورت اخير يا مطلق و همـه  است و يا في

  مقيد به محدودة خاصي است؛ بنابراين سه قسم خواهد داشت:
بيـان و گسـترة مسـائل آن در مقايسـه بـا کتـب       کامـل بـودن    الف) جامعيت قرآن به معناي

  سابق؛آسماني 
نفسـه و بـدون قيـدي     بيان و گسترة مسائل آن، فـي کامل بودن  ب) جامعيت قرآن به معناي

  خاص؛
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اي  نفسه و در محـدوده  بيان و گسترة مسائل آن، فيکامل بودن  ج) جامعيت قرآن به معناي
  خاص مانند نيازهاي هدايتي و امثال آن.

ويد قرآن هدف کامـل انسـانيت   گ ، آنجا که ميقرآن در اسلامشايد كلام علامه در كتاب 
دال بر همين قسم اخيـر(ج) باشـد و    ٩را دربردارد و آن را به نحو كامل بيان و تشريح كرده،

  براي دو قسم اول و دوم در كلام علامه مستندي يافت نشد.
توان تصوير كـرد كـه    كم در سه نوع و در نه قسم مي حاصل اينكه، جامعيت قرآن را دست

 شود: ر كلام علامه مستنداتي يافت ميبراي هفت قسم آن د

. جامعيت قرآن به معناي کامل بودن بيان آن در طرح مسـائل، در قيـاس بـا کتـب پيشـين      ١
 آسماني؛

هـاي   . جامعيت قرآن به معناي کامل بودن بيان آن در طرح مسائل، بدون مقايسه با کتـاب ٢
 آسماني ديگر؛

ئل قرآن در قياس با كتب سـابق آسـماني   گسترة مساکامل بودن  . جامعيت قرآن به معناي٣
 در همه جهات؛

مسائل قرآن در قياس با كتب سـابق آسـماني    ةگسترکامل بودن  . جامعيت قرآن به معناي٤
 اي خاص مانند نيازهاي هدايتي و امثال آن؛ در محدوده

 نفسه و در تمام جهات؛ مسائل قرآن، في ةگسترکامل بودن  . جامعيت قرآن به معناي٥

اي  نفسـه و در محـدوده   گسـترة مسـائل قـرآن، فـي    کامل بـودن   امعيت قرآن به معناي. ج٦
 خاص مانند نيازهاي هدايتي و امثال آن؛

ــه و در  . جامعيــت قــرآن بــه معنــاي کامــل بــودن بيــان و گســترة مســائل قــرآن، فــي  ٧ نفس
 ١٠اي خاص مانند نيازهاي هدايتي و امثال آن. محدوده



١٧٠  ۱۳۸۷شناخت، سال اول، شماره اول، بهار و تابستان  قرآن  

تـوان از   اس آنها هر يـک از انـواع و اقسـام جامعيـت را مـي     مستندات و دلايلي را که بر اس
کلام علامه استخراج کرد، در محور دوم مقاله تفصيلاً بررسي خواهيم كـرد، امـا پـيش از    

  اي به نسبت جامعيت قرآن و قلمروي آن داشته باشيم. آن، لازم است اشاره

  نسبت جامعيت قرآن با قلمرو آن
امعيت قرآن به خودي خود اشاره به صورت و معناي معينـي  تعبير قلمرو قرآن نيز همانند ج

ندارد، بلكه با توجه به تفاوت جهت و حيثيت اين قلمرو، معناي آن متفـاوت خواهـد بـود.    
. از جهـت زمـاني   ١توانـد مـورد توجـه قـرار گيـرد:       كم از سه جهت مي قلمرو قرآن دست

کنـد و ذيـل    رة زمان بررسي مـي (قلمرو زماني)، كه استمرار دعوت و پيام قرآن را در گست
. از جهت مکـاني (قلمـرو مكـاني)، كـه بـه      ٢شود؛  مبحث جاودانگي قرآن از آن بحث مي

پردازد و مبحـث جهـاني بـودن قـرآن آن را پوشـش       گسترة مکاني دعوت و پيام قرآن مي
و محـدودة   ه. از جهت موضوعي (قلمرو موضوعي) كـه نـاظر بـه تعيـين گسـتر     ٣دهد؛  مي

ضوعات مطرح شده در قرآن است. بنابراين وقتي از قلمرو قرآن سخن به ميـان  مسائل و مو
  آيد، بايد پرسيد کدام قلمرو قرآن؛ زماني، مکاني يا موضوعي؟ مي

قلمرو قرآن تنها قلمرو موضـوعي بـا بحـث جامعيـت قـرآن ارتبـاط دارد.        ةگان از اقسام سه
دن آن از جهـت اشـتمال بـر    گانـه جامعيـت قـرآن، جـامع بـو      گفتيم که يکـي از انـواع سـه   

موضوعات و مسائل مختلف است. در قلمرو موضوعي قرآن نيز به بررسي محتـواي قـرآن   
شـود.   از حيث دامنة فراگيـري آن نسـبت بـه موضـوعات و مسـائل مختلـف پرداختـه مـي        

دهـد، ولـي    بنابراين قلمرو موضوعي قرآن تقريباً همه انواع و اقسام جامعيت را پوشش مـي 
گيـرد. پـس    يت تمام انواع قلمرو، ماننـد قلمـرو زمـاني و مكـاني را دربرنمـي     مباحث جامع
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توان گفت که جامعيت قرآن همان قلمرو قرآن است، يا اينكـه ايـن دو، عنـوان بـراي      نمي
مبحثي واحد هستند، بلكه نسبت آنها عـام و خـاص مطلـق اسـت؛ يعنـي در مبحـث قلمـرو        

بحث است، اما در ذيل عنوان جامعيـت تنهـا از    همه اقسام جامعيت قرآن قابل قرآن، تقريباً
توان سخن به ميان آورد. بنـابراين اگـر کسـي در مقـام سـخن و تعبيـر        قلمرو موضوعي مي

تسامح به خرج ندهد، بايد به وجـه تمـايز آنهـا توجـه کنـد و مـراد خـود را از آن دو دقيقـاً         
 روشن کند.

 در بيانات علّامه جامعيت قرآن شواهد . دلايل و۲

مطـرح نکـرده و نـه     دانيم كه علامه خود رأسـاً انـواع يـا اقسـامي بـراي جامعيـت قـرآن        يم
بررسـي  در واقع براي استخراج ديدگاه علامـه نـاگزير از   آنها برآمده است. درصدد اثبات 

 بـر هـر يـك از انـواع و    بالملازمه  به طور روشن يادر آثار ايشان  كهمطالب و نكاتي هستيم 
و مستند ديـدگاه او و متضـمن دلايـل وي بـر هـر يـك از       لالت دارد جامعيت قرآن د اقسام

  تواند واقع شود. اقسام آن مي
گونه و نه قسم قابل تصوير اسـت و گفتـيم كـه     ، مجموعاً بر سهقرآن اشاره شد كه جامعيت

تـوان مسـتنداتي يافـت. در ايـن محـور، بـه        براي هفت قسم از آنها، در مطالـب علامـه مـي   
طالــب و دلالــت آنهــا برحســب هــر يــك از انــواع و اقســام جامعيــت گونــه م بررســي ايــن

  پردازيم. مي

  (کمال قرآن از حيث نحوة بيان)جامعيت نوع اول 
و  قـرآن در اسـلام  مستند جامعيـت نـوع اول (بـه هـر دو قسـمش) را در عبـاراتي از كتـاب        

ه قرآن مجيـد  كند ك توان يافت. علامه در اثر اول تصريح مي مي الميزان فرازهايي از تفسير
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آن  هـم و خـود دارد،  هـدف كامـل انسـانيت را در    بدين معني كـه هـم    ؛كتابي است كامل
بينـي كامـل    جهانرا  هدف انسانيت سپست. وي ترين وجه بيان كرده اس به كاملهدف را 

، ذكـر كـرده   بينـي  و به كار بستن اصول اخلاقي و قوانين عملي مناسب و ملازم با آن جهان
بـه  . او در اين باره ين مقصود را بر عهده داردمجيد تشريح كامل اقرآن  كند كه تصريح مي

رسـد:   بنـدي مـي   و در ادامه به اين جمـع كند  سورة نحل استشهاد مي ۸۹آياتي از جمله آية 
شـبختي از اعتقـاد و عمـل بـه آن نيازمنـد      و خو هر چيزي كه بشر در پيمايش راه سـعادت «

  ١١».است بيان شدهباشد، در اين كتاب به طور كامل  مي
به «و » تشريح کامل مقاصد«و » ترين وجه بيان کردن هدف به کامل«هايي چون  ويژگي

تواند مستقلاً معياري بـراي جـامع    مي» طور كامل بيان كردن نيازهاي بشر در مسير سعادت
  .جامعيت قسم اول دلالت دارد بربه روشني  بودن قرآن در نحوة بيان آن به حساب آيد و

 اي تصوير شـده کـه كمـال قـرآن در     به گونهجامعيت قرآن ي از فرازهاي الميزان، در برخ
دهد. علامه اين نكتـه را از   هاي سابق آسماني نشان مي در قياس با کتاب نحوة بيان مسائل را

كـل شـيء بـودن    تفصـيل  کند. تحليل وي از اين روايت مبنـي بـر    يك روايت استفاده مي
تواند مستند اصلي  ، ميبعضي جهاتبودن تورات در  ل شيءكتفصيل و  تمام جهاتدر  قرآن

، تفصيل بودن از حيثو تورات  قرآن قسم دوم از جامعيت قرآن باشد. او براي بيان تفاوت
استشهاد كرده است. در اين روايت امـام بـا اسـتناد بـه سـه آيـة        ١٢امام صادقاز  به روايتي

ن توضيح داده است. علامه از فرمايش قرآني، تفاوت قرآن و عهدين را از حيث جامع بود
 تفصيل کل شـيء بـودن تـورات در آيـه     ازکند که منظور  گونه استفاده مي امام صادق اين

وجـود  است و نه همه جهات؛ به دليـل   بعضي جهـات در  آن بودن تفصيلسورة اعراف،  ١٤٥
 ولي، »ءٍ واحِ من كُلِّ شَيو كَتَبنا لَه في الْأَلْ« تبعيضيه در فراز قبلي همين آيه، يعني »من«



 ١٧٣  مفسر الميزان بيانجامعيت قرآن در 

تبياناً «فرموده است:  ه قرآندربارخداوند لذا . است تمام جهاتدر  كل شيءتفصيل  قرآن

كُلِّ شَيدهـد کـه    علامه بـا توجـه بـه بيـان روايـت توضـيح مـي       (نه تبياناً من کل شيء). » ءٍ ل
 ـت »ءٍ كُلِّ شَـي  و كَتَبنا لَه في الْأَلْواحِ من«صدر آيه، يعني عبارت  ذيـل آيـه،    ير كننـدة فس

بر اساس صدر آيـه   .آمده است باره توراتاست که در ١٣»ءتفصيلاً لكل شي« ةجمليعني 
تفصـيل  و تـورات  ، چنين بود اگرتفصيل بودن تورات در تمام جهات مقصود نيست؛ زيرا 

لَه في الْأَلْواحِ من  و كَتَبنا«عبـارت   در ضيهين تبعاز م استفادهبود،  تمام جهات ازء كل شي

١٤ديگر وجهي نداشت و صحيح نبود. »ءٍ كُلِّ شَي  
معناي اين سخن آن است كـه قـرآن در قيـاس بـا تـورات بيـانش در طـرح و ارائـه مسـائل          

تر است، و تمام جهات هر مسئله و موضوعي را كه مطرح كـرده، رسـيده اسـت، امـا      کامل
تـوان   ل از قرآن است، چنين نيست. از اينجا مـي تورات که احتمالاً اکمل کتب آسماني قب

جانبـه بـه آنهـا     دريافت که به نظر علامه، قرآن در موضوعات و مسائلي كه وارد شـده همـه  
نظر از اينكـه گسـترة    پرداخته و تمام جهاتشان را به صورتي كامل بيان نموده است؛ صرف

  تورات کامل و جامع است.مسائل آن تا كجاست. بنابراين قرآن از اين حيث در قياس با 

  جهت گستره مسائل و موضوعات)  كمال قرآن ازجامعيت نوع دوم (
يعنـي  قبلاً اشاره شد که عمدة بيانات علامه در مبحث جامعيت قـرآن مربـوط بـه نـوع دوم     

. اين نوع، اقسام سوم، چهـارم،  باشد جامعيت آن از جهت گسترة مسائل و موضوعاتش مي
دهد. به لحاظ اينکه هر يـک از اقسـام چهارگانـه ايـن      وشش ميپنجم و ششم جامعيت را پ

نوع جامعيت دلايل و شواهد خاص خود را در کلام علامه دارند، آنها را جداگانه بررسـي  
  کنيم. مي
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  الف) جامعيت قسم سوم و چهارم
کمال قرآن در قياس با كتب سابق آسماني از حيث گسـترة مسـائل،    در جامعيت قسم سوم

دنظر است و در جامعيت قسم چهارم اين کمال نـه در تمـام جهـات بلکـه در     از هر جهت م
 ماوصافي چون اقـو در پرتو گفتيم كه علامه اين نوع جامعيت را جهاتي خاص مراد است. 

اسلام طـرح و بررسـي کـرده     ذيل تعبير جامع بودن و در موردي قرآن مهيمن بودنو  بودن
) اقوميـت قـرآن را   ۹(اسـراء:   آن يهدي للَّتي هي أَقْومإِن هذَا الْقُر. وي در تفسير آيه است

کند كه قـرآن از آن   گونه تصوير مي هم در قياس با اديان ديگر و هم شرايع الهي سابق، اين
جهت نسبت به ساير اديان آسماني اقوم است که آنها به بعضي از نيازهاي پيروانشان پاسـخ  

هاسـت،  خيـر بشـر در آن  كـه  شـند، امـا امـور ديگـري را     با و سـودمند بـه حالشـان مـي      گفته
اند که مطابق با ميل و خواسـته آنهاسـت،    يا اگر برخي از نيازها را پاسخ گفته، اند واگذاشته

در مقابل، بخش زيادي از نيازهاي آنـان را کـه صـلاح و خيرشـان در آن اسـت، بـرآورده       
جميـع امـور مهـم دنيـا و آخـرتش       کنند؛ در حالي که اسلام و قرآن به زندگي انسان و نمي

. پس قرآن انسان را بـه ديـن حنيفـي هـدايت     آنکه نيازي را واگذارد توجه و قيام نموده، بي
امـا اقوميـت قـرآن در     کند که نسبت به ساير اديان در اين جهت اقوم و استوارتر اسـت.  مي

نيـز همـين    قياس با شرايع الهي سابق، همانند شريعت نوح و موسي و عيسي کـه ظـاهر آيـه   
 ـ احتمال را تأييد مي کنـد   يکند، از آن جهت است که دين حنيفي که قرآن بدان هدايت م

حاوي آن بودند؛ زيـرا  هاي آسماني پيشين حامل و  يان سابقي است که کتابتر از اد کامل
و دين حنيفي که قرآن متضمن و معرف آن است، شامل معـارفي اسـت کـه عقـل      شريعت

و هـم دربردارنـدة احکـام و    ، ممکن، گنجايش و تحمـل آن را دارد بشر در بالاترين سطح 
دهـد و   مقرراتي است که تمام اعمال و رفتارهاي فردي و اجتمـاعي انسـان را پوشـش مـي    

 ١٥چيزي را فروگذار نکرده است.
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از اين بيان علامه دربارة جامعيت قرآن در مقايسه با اديان گذشته، جامعيت قسم سـوم و در  
پيشين جامعيت قسم چهارم قابل استفاده اسـت؛ زيـرا بـر گسـتردگي دايـرة       قياس با شرايع

تر بـودن شـريعت و احکـام و     پاسخگويي قرآن نسبت به جميع نيازهاي زندگي و نيز کامل
  کيد کرده است.أمقررات موجود در قرآن ت

کند که شريعت پيامبر اسلام جامع همة مسـائل   شوري نيز تصريح مي ۱۳علامه در ذيل آيه 
ريز و درشت و اهم و مهم عقايد و احکام است؛ برخلاف شرايع پيشين که محدود بـه نيـاز   

طور ضـمني دال   اين بيان هم به ١٦ها و در حد استعداد آنان بود. و حال و وضعيت همان امت
بودن قرآن را از جهت گسترة مسـائل و پاسـخگويي    بر جامعيت قسم چهارم است و كامل

رسـاند؛ چـه، لازمـة جامعيـت اسـلام نسـبت بـه         با شرايع سابق مـي به نيازهاي بشر در قياس 
هاي اين دين، يعني کتاب آن  شرايع پيشين، جامعيت منشور و مصدر اصلي تعاليم و آموزه

  باشد. هاي سابق مي هاي شريعت در مقايسه با كتاب
 کننـده کتـب پيشـين    سورة مائده که در آن، قـرآن تصـديق   ۴۸علاوه، وي در تفسير آية  به

گويد کـه معنـاي هيمنـه داشـتن قـرآن بـر کتـب         آسماني و مهيمن بر آنها معرفي شده، مي
آسماني سابق آن است که قرآن با توجه به وصف تبيان کل شيء بودنش در قياس با کتـب  

اسـب شـرايط   تنآنها را کـه بـه    عغيرمتغيرشان را حفظ، و فرو و اني سابق، اصول ثابتمآس
نسـخ و جـايگزين   ، زندگي بشر قابل تغييـر و تبـديل اسـت    زمان و بر حسب تکامل و ترقي

  ١٧کرده است.
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قـرآن مجيـد بـه    « نوشـته اسـت:  او در توضيح همين آيه در يکي ديگر از آثار قرآني خـود  
يك از نکات يادشـده نيـز    هر ١٨.»حقيقت مقاصد همه کتب آسماني مشتمل است و زياده

  به روشني بر جامعيت قسم سوم و چهارم دلالت دارند.
  قسم پنجم و ششمب) جامعيت 

در جامعيت قسم پنجم و ششـم، کمـال قـرآن از حيـث گسـترة مسـائل و موضـوعاتش بـه         
شود؛ با اين تفاوت که در قسم پنجم قيد خاصي براي  صورت ذاتي، و نه نسبي ملاحظه مي

اش عام است، برخلاف قسم ششم کـه   تعيين نوع مسائل و موضوعات وجود ندارد و دايره
نيازهاي هدايتي و سعادت و امثال آن است. اولي را عمدتاً در کـلام علامـه ذيـل     محدود به

توان پي جست، و قسم اخير را نوعاً ذيل تفسير آيـات و روايـات مختلـف     بحث تحدي مي
  مرتبط با تبيان و تفصيل بودن قرآن براي همه چيز.

  ام جهاتدر تم نفسه و بودن گستره مسائل قرآن، في کامل جامعيت قسم پنجم:
  و جامعيت قرآن تحديعموميت 

نکاتي که علامه در باب تحدي عام قرآن و نيز تحـدي آن بـه علـم و معرفـت بيـان کـرده،       
دلالت بر کمال قرآن از حيث اشتمال آن بر همه مسائل و معارف دارد. بيانـات وي دربـارة   
ــراي     ــرآن ب ــام ق ــاوردطلبي ع ــه هم ــت ک ــين آن اس ــرآن مب ــاز ق ــدي و اعج ــت تح  عمومي

جانبه و بالتبع جامعيت اين کتاب در تمـام جهـات اسـت.     همانندآوري، مستلزم اعجاز همه
وقتي قرآن به همة موضوعات و مسائلي که براي انسان امکان ورود فکري و عملي در آنها 

اش جامع بودن و اشتمال آن بـر همـة آن مسـائل در حـد      کند، لازمه ميسر است، تحدي مي
  اعجاز است.
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گشـايد و ايـن بحـث را     مي» اعجاز القرآن«سوره بقره، مبحثي را با عنوان  ۲۳وي ذيل آية 
چنان كه همة آنهـا   قرآن در آيات مختلفي به اعجازش تحدي كرده؛ آنکه کند  مطرح مي

گويـد كـه    شوند. سـپس در ادامـه مـي    اي استدلال بر معجزه بودن آن محسوب مي به گونه
چه، در اين آيـه، هـم همگـان    ؛ سورة اسراء است ۸۸ترين مراتب تحدي مربوط به آية  عام

اعم از جن و انس را به همانندآوري فراخوانده، و هم علاوه بر بلاغـت بيـاني و جزالـت در    
اي كه قرآن دربـردارد، اعـم از معـارف حقيقـي،      به هر خصوصيت و صفت ويژه، اسلوب

 ـ      ن آوف و غيـر  اخلاق فاضله، احكام و قـوانين، خبرهـاي غيبـي، و علـوم و معـارف نامكش
كند كه عموميت تحدي نسبت به جن و انـس   تحدي نموده است. علامه در ادامه اضافه مي

كـه امكـان    را هـايي  هـا و زمينـه   اش تمام اوصاف و ويژگـي  در صورتي معنا دارد كه دايره
بر اين اساس، قرآن براي فـرد بليـغ    .ها وجود دارد، دربرگيرد در آن جويي سبقتتفاضل و 

بلاغتش، و براي حكيم در حكمتش، و براي عـالم در علمـش، و بـراي عـالم      و سخنور در
اران و حقوقــدانان در ذگــ در تخصــص خــاص خــودش، و بــراي قــانون  علــوم اجتمــاعي 

شــان، و بــراي اهــل سياســت در سياستشــان، و بــراي حاكمــان و واليــان در  يارذگــ قــانون
تواننـد   بـدان دسـت نمـي    حكومتشان، و براي تمام جهانيان در آنچه بـه صـورت همگـاني   

اخـتلاف در حكـم و علـم و بيـان، معجـزه اسـت و كسـي ماننـد آن را         ، ماننـد غيـب  ، يافت
  ١٩تواند بياورد. پس قرآن مدعي عموميت اعجاز خود از تمام جهات است. نمي

بيان فوق حاکي از آن است كه به نظر علامه، هر آنچه را كه آحاد يا مجموعه افـراد انسـان   
اسـراء   ۸۸و برتري يابند، مشمول عموميت تحدي در آية   فضل امکان در آن يا جن بتوانند

جدي معرفتي كه بشر بـا آن  هاي  زمينه تماماين سخن بدان معناست كه قرآن در گردد.  مي
پس تحـدي عـام آن اثبـات كننـدة     . مطالبي دارد كه فوق همانندآوري است ،درگير است

راين لازمة عموميت ايـن همـاوردطلبي قـرآن،    اعجازش در تمام جهات ياد شده است. بناب
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هاي معرفتي و مهارتي بشر، و به عبارت ديگر جامعيت آن در تمـام   اشتمال آن بر همة زمينه
  جهات است.

  جامعيت و تحدي به علم و معرفت
کند، تحـدي قـرآن    هاي خاص تحدي را مطرح مي ، علامه وقتي گونهعلاوه بر تحدي عام

و گويد كه گاهي قرآن از طريق آياتي چـون   توجه قرار داده، مي به علم و معرفت را مورد
كُلِّ شَيياناً لبت تابالْك كلَيتـابٍ     ) ۸۹(نحـل:   ءٍ نَزَّلْنا عـي كلا يـابِسٍ إِلاَّ ف طْـبٍ ولا ر و

با سير و بررسي . به خصوصِ علم و معرفت تحدي كرده است) و امثال آن، ٥٩(انعام:  مبِينٍ
توان به اين امر واقف شد که اسلام از طريق بيان كليـات در قـرآن    ن تعاليم اسلام، ميدر مت

و ارجاع جزئيات به پيامبر اکـرم، متعـرض ريـز و درشـت معـارف الهـي فلسـفي، اخـلاق         
سياسي، اجتماعي و هر آنچه كه با فعل و ، عبادي، معاملي اعم ازفاضله، قوانين فرعي ديني 

البته بر مدار فطرت و اصل توحيد. از سوي ؛ يابد، شده است ط ميعمل انسان تماس و ارتبا
سـورة   ۹ديگر، بقاء انطباق اين امور بر صلاح انسان را با گذشت زمان با آيـاتي چـون آيـة    

پس قرآن كتابي نيست کـه نسـخ و   ، سورة سجده بيان و تضمين كرده است ۴۲حجر و آية 
  ٢٠پذيرد.  تحول و تكامل

ست كه قرآن از جهت علمـي معجـزه اسـت. از ايـن بيـان علامـه       حاصل سخن علامه اين ا
شــود کــه قــرآن بايــد مشــتمل بــر علــوم گونــاگوني باشــد کــه فــوق   تلويحــاً اســتفاده مــي

همانندآوري است، و اگر چنين است، پس جامع آن علوم مختلف است؛ زيرا، مراد ايشان 
ست، بلكه معرفـت را بـه   از علم و معرفت، نوع خاصي از معرفت، همانند معرفت تجربي ني

گيرد. از سـوي ديگـر،    هاي مختلف دانش را دربرمي صورت مطلق مطرح کرده كه شاخه
با فرض اشتمال قرآن بر كليات تعاليم اسلام و هـر آنچـه بـه نحـوي بـا فعـل و عمـل آدمـي         
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ارتباط دارد، و مصونيت آن از هماننـدآوري و تغييـر و تحـول و تكامـل، بايـد ايـن کتـاب        
  کنند. ع اصول و كليات تمام علومي باشد كه با عمل انسان ربط پيدا ميحداقل جام

  : كامل بودن گسترة مسائل قرآن، في نفسه و در محدودة خاصقسم ششمجامعيت 
اين قسم از جامعيت قرآن در کلام علامه با تفصيل بيشتري بيان و تحليل شده است. عمـدة  

، بـالاخص ذيـل تعـابيري    ي قـرآن ضـوع مباحث ايشان در تفسير آيات مربوط به قلمرو مو
زند. غالباً علامـه   بر مدار همين قسم دور مي» تفصيل کل شيء«و » تبيانا لکل شيء«چون 

يـا در راسـتاي    ٢٢يا نيازهاي مرتبط با سعادت بشـر،  ٢١جامعيت قرآن را در محدوده هدايت،
 ـ ٢٥يا شئون مربوط به انسانيت انسـان  ٢٤يا نيازهاي ديني، ٢٣كمال اخروي، ال آن مطـرح  و امث

اخـلاق فاضـله و   «، »معـارف حقيقـي  «کرده، و گسترة موضوعي آن را در سه مقوله كلي 
كند. مفاد مجموعـة ايـن عبـارات جامعيـت      محدود مي» احكام و شرايع«و » آداب حسنه

  قسم ششم، يعني بيان همة مسائل و نيازهاي هدايتي بشر در قرآن را دلالت دارد.
از آن، تفسـير آيـاتي    ين قسم جامعيت، چند دسته است؛ بخشيمطالب علامه در ارتباط با ا

جامعيت قرآن دارد و علامه دلالـت آنهـا را در    است که مفاد ظاهري آنها ارتباط روشني با
محدودة هدف نزول قرآن مفيـد ايـن قسـم جامعيـت، قلمـداد كـرده اسـت. دسـته ديگـر،          

كنـد.   ه صورت خـاص معـين مـي   مطالبي است كه در آنها علامه محدودة بيانات قرآن را ب
  اين قسم از جامعيت هستند.براي استدلال هم  البته هر دو دسته حاوي نحوه

 دسته اول) جامعيت قرآن در چارچوب هدف و فلسفة نزول آن

بخشي از بيانات علامه در اين زمينه، تفسير آيات و رواياتي است کـه مفـاد ظـاهري آنهـا،     
بيانات آن ارتبـاط دارد، و نوعـاً در مبحـث جامعيـت نيـز      مستقيماً با جامعيت قرآن و قلمرو 
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گونـه آيـات و روايـات از نظـر علامـه، همگـي در        شود. اين ها تمسك و استشهاد مي بدان
  وب فلسفه و هدف نزول قرآن، مفيد جامعيت آن هستند.چچار

  قرآن، تبيان همه امور هدايتي
و يوم نَبعثُ فـي كُـلِّ   ره نحل است: سو ۸۹ة ترين آيه مورد استناد در اين زمينه، آي اصلي

     تـابالْك ـكلَينَزَّلْنـا ع لاءِ ولي هـؤشَهِيداً ع جِئْنا بِك و هِمأَنْفُس نم هِملَيشَهِيداً ع ةأُم
كُلِّ شَيياناً لبت ينملسلْمشْري لب ةً ومحر دي وه ءٍ و.  

كند و بعد برداشت خود را از آيـه بيـان    ا نظر مفسران را نقل ميعلامه در تفسير اين آيه ابتد
اند و فراز بعد از آن،  استينافيه گرفته» عليك الکتابو نزلنا «را در » واو«دارد. مفسران  مي

ا ر» ءٍ و هدي و رحمةً و بشْـري للْمسـلمين   نَزَّلْنا علَيك الْكتاب تبياناً لكُلِّ شَي«يعني 
مطلـب  » ...و نزلنا عليک الکتـاب «اساس اين تفسير، جملة  اند. بر شمرده» الکتاب«صفت 

ها ارتباطي نـدارد، و دال بـر    مستقلي است که با صدر آيه و شاهد بودن رسول اکرم بر امت
قلمرو بيان قرآن در محدوده نيازهاي هدايتي عموم مـردم اسـت، و جامعيـت آن را نيـز در     

ــا ســياق آيــه   اندرســ مــي همــين محــدوده علامــه ايــن برداشــت را نــاقص و غيرســازگار ب
و نزلنـا  «در » واو«گويد كه با توجه به ظاهر و سياق آيه،  بعد خود در ادامه مي ٢٦شمارد. مي

حـال از  » نزلنا عليـك الكتـاب  «استينافيه نيست، بلكه حاليه است و جمله » عليك الکتاب
است و معني آيـه چنـين   » يداً علي هؤلاءجئنا بك شه«كاف خطاب در جمله قبلي يعني و 

را گواه بر آنان آورديم، در حالي که قـبلاً بـر تـو در دنيـا قـرآن را نـازل کـرديم؛        و است: ت
كند، و بدان حق و باطل دانسته  كتابي كه هر آنچه را که مربوط به امر هدايت است بيان مي

  ٢٧شود. مي
دن قرآن ايـن اسـت كـه ايـن کتـاب هـر       با توجه به مطلب فوق، منظور از تبيان كل شيء بو

كند، و صدر آيه مقدمـه   آنچه را كه مربوط به امر هدايت مردم و حق و باطل است، بيان مي
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براي ذيل آن است. در صدر آيه سخن از برانگيخته شـدن شـاهدان و گواهـاني بـر اعمـال      
ذيـل،   ها و مردم در روز قيامت است که رسول خدا نيـز جـزو آن گواهـان اسـت و در     امت

ها و دليل شاهد بودن او بر آنـان معرفـي شـده اسـت؛ آن      پشتوانه گواهي پيامبر بر همه امت
پشتوانه كتابي است که تبيان کل شيء است و حق و باطل را بيان و از يکديگر جـدا کـرده   

  ٢٨است.
در هــر صــورت، آيــه بيــانگر جامعيــت قــرآن در پرتــو هــدف و فلســفه نــزول آن اســت و  

كند تمـام مسـائلي كـه بـراي هـدايت       بيان هر امري است، بلکه تأكيد ميگويد قرآن ت نمي
بشر لازم است در قرآن بيان شـده و حـق و باطـل در آن كـاملاً آشـكار و متمـايز گرديـده        

تـوان اعمـال و رفتـار و افكـار      است؛ به نحوي كه با استناد به آن و معيـار قـرار دادنـش مـي    
  ر له يا عليه آنان شهادت داد.همگان را در روز حساب با آن سنجيد و ب

  »تبياناً لكل شيء«معناي
بيان ويژگي تبيان كل شيء بودن قـرآن   هبموضوع، ناسب تعلامه ذيل آيات ديگري هم به 

ا بيـان كـرده   گاه معناي تبيان را توضيح داده و گـاه مقصـود از كـل شـيء ر    . استپرداخته 
تـري از ديـدگاه ايشـان دربـارة      كامـل بندي  اي گذرا به اين آيات ما را به جمع . اشارهاست

  رساند. تبيان كل شيء بودن قرآن ميمراد از 
خود و کاشف از معـارف  آيات بر معاني ن دلالت روش« ٢٩،»بيان«ه معناي تبيان را بعلامه 

و  ٣١»آيات ديگـر  تفسير مراجعه به آنها برايقرآن و  ياتاستفاده از آ لزوم« ٣٠،»الهي بودن
معـارف  «را هـم گـاهي بـه    » كـل شـيء  «دانسته است و  ٣٢»آشكار کردن طريق هدايت«

بسياري از قوانين عام مربوط به مبدأ و معـاد و سـعادت   «تفسير کرده است و گاه به ٣٣»الهي
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هر چيزي كه بشر در پيمايش راه سـعادت و خوشـبختي، از   «و يک جا هم به  ٣٤»و شقاوت
  ٣٥».اعتقاد و عمل، به آن نيازمند است

را از منظـر علامـه،    كـل شـيء بـودن قـرآن     تبيـان  رسد بايد شد، به نظر مي با توجه به آنچه گفته
دلالت ذاتي و آشکار قرآن بر اظهار و بيان طريق هدايت که شامل قوانين عام اعتقـادي و  «

  ٣٦شمرد.» عملي مربوط به مبدأ و معاد و سعادت و شقاوت آدمي است

  در کتاب خدامردم  عدم فروگذاري امور مرتبط با سعادت
يـة  آيه ديگري که بر جامعيت قرآن در چارچوب هدف و فلسفة نـزول آن دلالـت دارد، آ  

و ما من دابة في الْأَرضِ و لا طائرٍ يطير بِجناحيه إِلاَّ أُمم أَمثالُكُم انعام است:  سورة ٣٨

شَي نتابِ مي الْكطْنا فما فَر شَرحي هِمبإِلي ر ءٍ ثُمون.  
علامه در تفسير اين آيه بر آن است، چيزي كه اداي حق آن لازم و بيان وصفش در كتـاب  

گونـه كوتـاهي و چيـزي از آن فروگـذار نكـرده       ضروري بوده، خداوند در بيـان آن هـيچ  
مقصـود از آن، يـا    چيسـت؟  تام و كامل است. اما مـراد از كتـاب   كتابيپس كتاب، ، است

يـا قـرآن   ، ، از گذشته و حال و آينده در آن مكتـوب اسـت  لوح محفوظ است كه همه چيز
است؛ کما اينکه خداوند در چند جاي کلامـش آن را بـه ايـن نـام خوانـده اسـت. در ايـن        

كه قـرآن مجيـد كتـاب هـدايتي اسـت کـه بـه         از آنجا خواهد بود:اين  آيه صورت، معناي
حقايق معارفي است کـه در  اش مبتني بر بيان  و اين هدايتگرينمايد،  ره مي صراط مستقيم

نيازي نيسـت، در ايـن كتـاب     مقام ارشاد به حق صريح و حقيقت محض، کسي را از آن بي
، بيان هـر آنچـه سـعادت دنيـوي و اخـروي مـردم بـه دانسـتن آنهـا متوقـف اسـت            نسبت به

كـه خداونـد (در جـاي    گونـه   ؛ همـان اي صورت نگرفته است گونه تفريط و كوتاهي هيچ
  ٣٧.ءٍ نَزَّلْنا علَيك الْكتاب تبياناً لكُلِّ شَي :وده استديگر قرآن) فرم



 ١٨٣  مفسر الميزان بيانجامعيت قرآن در 

در ذيـل آيـه نقـل شـده عـدم تفـريط چيـزي در کتـاب خـدا           در روايتي که از امام رضـا 
پيامبر اسلام را از اين دنيا برد كه ديـنش   زمانيگونه توضيح داده شده است كه خداوند  اين

او نازل كرده كه تبيان كل شيء است و در آن حلال و  زيرا قرآني را بر؛ را كامل كرده بود
ده نمـو حرام و حدود و احكام و هر آنچه را كه مردم بدان نياز دارند، به صورت كامل بيان 

از هيچ چيـزي  ، ءٍ ما فَرطْنا في الْكتابِ من شَيو گونه كه خدا خود كرده است:  است، آن
  ٣٨ايم. در قرآن فروگذاري نكرده

و تأكيـد   ٣٩ضمون روايت را همسو با تفسـيري كـه از آيـه ارائـه داده، تلقـي نمـوده      علامه م
ايـن   حتـواي در واقع بايد گفـت، م است.  نحل بيان شده ۸۹داند كه در آية  طلبي ميهمان م

 و هـدف  در چـارچوب فلسـفه   دو آيه، ناظر به هم است؛ يعني هر دو دال بر جامعيت قـرآن  
جا نيز عدم فروگذاري چيـزي در قـرآن در   د. پس در ايننزول آن، يعني هدايت مردم هستن

و حلال و حرام و حـدود و احكـام در روايـت    راستاي همان رسالت هدايتگري آن است، 
  نيز اشاره به بيان محدودة نيازهاي ديني و هدايتي دارد كه هدف نزول قرآن است.

  قرآن، تفصيل همة نيازهاي ديني
  ،بعضـاً مـورد اسـتدلال و استشـهاد قـرار گرفتـه      آية ديگـري کـه در بـاب جامعيـت قـرآن      

  ي الْأَلْبـابِ مـا كـان   لَقَد كـان فـي قَصَصـهِم عبـرةٌ لـأُول     سورة يوسف است:  ١١١آية 
 ـ    ءٍ و هـدي و رحمـةً   لِّ شَـي حديثاً يفْتَري و لكن تَصْديق الَّذي بين يديه و تَفْصـيلَ كُ

نُونمؤمٍ يقَول.  
يعنـي  « :نويسـد  كه در وصف قرآن آمده، مي» و تفصيل كل شيء« علامه در تفسير جملة

؛ قرآن بيانگر و متمايزكننده هر آن چيزي است كـه مـردم بـراي دينشـان بـدان نيـاز دارنـد       
در اينجا نيز تأکيد بـر   ٤٠».همان ديني كه پايه سعادت دنيا و آخرتشان بر آن نهاده شده است
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هاي ديني در راستاي سعادت دنيـوي و اخـروي    ودن قرآن نسبت به نيازبيانگري و تفصيل ب
  باشد. مردم است كه هدف نزول قرآن مي

  جامعيت قرآن و علم معصومين
بر اساس مفاد برخي روايات، علم فراگيـر پيـامبر و ائمـة معصـومين را در      الميزانعلامه در 

ه نحل، مـورد توجـه قـرار داده و    سور ۸۹پيوند با ويژگي تبيان کل شيء بودن قرآن در آية 
 اند. جامعيت علمي آنان را نشئت يافته از جامعيت قرآن شمرده

نقـل شـده کـه در آنهـا امـام خـود را عـالم بـه          ذيل آيه ياد شده، رواياتي از امـام صـادق  
همان کتابي که در آن همـه چيـز از آغـاز تـا انجـام عـالم، خبـر        ؛ کند االله معرفي مي کتاب

مأخـذ   سـپس امـام  . بهشت و جهنم، گذشته و حـال و آينـده وجـود دارد    آسمان و زمين،
تمـام  «فرمايد:  کند و مي نحل اشاره مي ۸۹علم خود را قرآن معرفي نموده، به مضمون آية 

االله است؛ کتابي که خداونـد در حـق آن فرمـوده تبيـان همـه چيـز ( کـل         علم من از کتاب
  ٤١».شيء) است

علـم خـود را بـه برخـورداري از      آن اميرالمـؤمنين علـي   علامه ذيل روايتي ديگر کـه در 
اين روايت کمترين دلالتش اين اسـت  «نويسد:  مي ٤٢،نعمت فهم کتاب الهي مستند نموده

هـا را مـدهوش    شـود و عقـل   انگيزي که از علم آن حضرت صـادر مـي   که معارف شگفت
  ٤٣».کند، همه مأخوذ از قرآن است مي

ن روايـات، تأکيـد کـرده اسـت کـه هـر آنچـه را كـه از پيــامبر         در مـواردي هـم، وي فـارغ از مضـمو    
توان از قرآن هم استفاده کرد؛ زيرا قرآنـي کـه تبيـان کـل شـيء اسـت، بـر قلـب          اسلام نقل شده، مي
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که نزول چيزي بـر قلـب، بـدون آگـاهي قلـب بـه آن باشـد.         او نازل شده است و معقول نيست
  ٤٤ر آن آمده است.پس پيامبر، عالم به قرآني است که همه چيز د

تـوان اسـتفاده    از اين ارتباط وثيق بين علم جامع معصومين و تبيان کل شيء بودن قرآن مي
انگيـز   کرد كـه بـه نظـر علامـه، منشـأ و مصـدر بـودن قـرآن بـراي علـم فراگيـر و شـگفت            

اگر امام کسي اسـت کـه عـالم بـه جميـع حـوايج       قرآن است. معصومين، دليل بر جامعيت 
كـه تبيـان كـل    مأخوذ از قرآنـي اسـت    هم و علم او ٤٥،عاش و معاد آنهاستمردم در امور م

در امـور معـاش و   هـا   ها و حـوايج انسـان   پس قرآن بايد شامل و جامع همة نيازشيء است، 
گونه روايات با توجه به تفسيري که علامـه از تبيـان کـل     بنابراين، مفاد اينباشد.  معاد آنان 

توانـد دال بـر    نحـل و امثـال آن بـه دسـت داد، نيـز مـي       سـورة  ۸۹شيء بودن قـرآن در آيـة   
  جامعيت قسم ششم باشد.

توان نتيجه گرفت که جامعيـت قـرآن بـه گسـتردگي علـم معصـوم        البته از اين مطلب نمي
اساسـاً ايـن سـخن چيـزي را دربـارة قلمـرو بيانـات قـرآن روشـن           ٤٦(پيامبر و امـام) اسـت.  

گـردد کـه حـد و مـرز آن تـا       عصوم منتقـل مـي  کند؛ زيرا سؤال اصلي به گسترة علم م نمي
کجاست؟ يا اگر معصومين به جزئيات و تفاصيل مسـائل اعتقـادي و معـاش و معـاد مـردم      

  علم دارند، پس بايد بتوان تفاصيل اين امور را هم در قرآن جست.
ترين سطح ممكن به حقايق قرآن و اسرار و رمـوز آن آگاهنـد،    با اينكه معصومين در عالي

شأ بودن قرآن براي علم معصومين مستلزم تساوي قلمرو مسـائل ايـن کتـاب و قلمـرو     اما من
دانش معصـوم نيسـت؛ چـه، هـم از جهـت اجمـال و تفصـيل بـين مطالـب قـرآن و دانـش            

عـادي و مسـائل خـارج از    معصومين تفاوت است و هم اينکه علم معصومين به امور جزئـي و  
  در قرآن سراغ گرفت. توان عيناً ها را نمي نيازهاي هدايتي انسان
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بنابراين ادعاي اينکه جامعيت قـرآن بـه انـدازه آگـاهي معصـوم اسـت، درسـت نيسـت و         
دلالت روايات ياد شده هم بيش از اين حد نيست كه علم معصومين ريشـه در قـرآن دارد؛   

نفسه جامع و مصدر علم معصوم است و او به لحاظ مقام خاصي که دارد، عالم بـه   قرآن في
توانـد باشـد. آري از سـخن     رآن است و علـم او بـه قـرآن، قيـد جامعيـت آن نمـي      حقايق ق

  برد. توان به نوع جامعيت قرآن تا حدي پي معصوم مي

  دسته دوم) بيان محدوده جامعيت قرآن 
انـات قـرآن اشـاره دارد و    بياي ديگر از مطالب الميزان به صورت خاص به محـدودة   دسته

و قوانين قابل تحقـق، شـئون مـرتبط بـا انسـانيت        ارف عاليهعلامه با تعابير مختلفي چون مع
و امثال آن، اين محدوده را مشـخص كـرده اسـت. ايـن      مسائل ديني، كمال اخرويانسان، 

  تعبيرها همگي بر جامعيت قسم ششم دلالت دارند.

  و قوانين قابل تحقق  معارف عاليه
نويسـد   ) مـي ۱۰(انبياء:  اً فيه ذكْركُم أَ فَلا تَعقلُونلَقَد أَنْزَلْنا إِلَيكُم كتابعلامه در ذيل آيه  

بر امت اسلام به خاطر نزول قرآن بر آنهاست و مـراد از ذكـر در ايـن     امتنان كه آيه در مقام
ايـن ذكـر همـان    . ان و شايسـته و زيبنـده شـأن آنهاسـت    ايشآيه ذكري است كه مختص به 

اسـت و نيـز   ه انسـان  كحوصـله در و ة ظرفيـت  اي است كه در بالاترين درج معارف عاليه
 ٤٧. داردو قابليـت اجـرا    امكان قوانين و مقررات راست و درستي است كه در جامعه بشري

جا جامعيت قرآن در محدوده معارف عاليه و قوانين و مقررات درست قابـل تحقـق    در اين
  براي جامعه بشري مطرح شده است.
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  شئون انسانيت
گويـد كـه قـرآن     ن قرآن را شئون انسانيت ذکر كرده است و مـي گاهي علامه محدوده بيا

كند و سـپس ايـن امـور     كتابي است كه در تمامي شئون مرتبط با انسانيت انسان مداخله مي
شمارد: معارف مبدأ و معاد، خلق و ايجاد، فضايل عمومي انساني، قـوانين   گونه برمي را اين

  ٤٨ها و مواعظ. عبرتاجتماعي و فردي حاكم بر نوع انسان، قصص و 

 مسائل ديني

توان براي اين قبيل جامعيت بدان استناد نمود، روايتي  مورد ديگري كه در كلام علامه مي
كه در آن، حضرت ادعاي نزول ناقص دين يا كوتاهي  است منقول از اميرالمؤمنين علي

دو شـق  ضـمن رد هـر    رسول خدا در ابلاغ آن را تخطئه کرده است. در اين روايـت امـام  
کنـد کـه هرگـز چنـين نبـوده       مسئله (نزول ناقص دين و كوتاهي در ابلاغ آن)، تصريح مي

است (که دين ناقص نازل شده باشد يا رسول خدا در ابلاغ آن کوتاهي کرده باشـد)؛ زيـرا   
 و فيـه تبيـان لكُـلِّ   «، »ءٍ ما فَرطْنا في الْكتابِ من شَـي «خداوند در قرآن فرموده است: 

٤٩.»ءٍ شَي  
در اين روايت براي كمال دين به جامعيت قرآن استناد شده است، پـس قـرآن بايـد جـامع     

کند كه اين روايت، بـر ايـن نكتـه صـراحت      مسائل ديني باشد. علامه سپس خود اضافه مي
  ٥٠دارد كه هر نظر و رأي ديني بايد به قرآن منتهي شود، يعني برگرفته از قرآن باشد.

  كمال اخروي
انسـان را بـه    هـاي اهي علامه پاسخگو بودن دين خاتم، يعني اسـلام بـه همـة جهـات نياز    گ
»دهد: قرآن ربط مستقيم مي» تبيان كل شيء بودن  
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دين نوعي سلوك و خط مشي براي زندگي اين جهاني است كه متضـمن  «
صــلاح دنيــا در راســتاي كمــال اخــروي و حيــات دائمــي حقيقــي در نــزد  

حال استكمال است. ايـن اسـتکمال تـا آنجـا ادامـه      دين دائم در  ...خداست
زندگي را دربرگيرد و وقتي به چنـين   قوانينش همة جهات نيازهايدارد كه 

اي رسيد، به مرحله خاتميت رسيده اسـت و دينـي بعـد از آن نخواهـد      نقطه
بود. عكس اين نيز صادق است؛ يعني اگر ديني از اديان، دين خـاتم باشـد،   

گونـه كـه در    باشـد. همـان   گونه نياز انسان مـي  ه رفع همهدر واقع دربردارند
مورد اسلام چنين است. لذا خداوند درباره اسلام و پيامبر آن فرموده اسـت:  
    ـينالنَّبِي خـاتَم و ـولَ اللَّـهسر نلك و كُمرِجال نم دأَبا أَح دمحم ما كان 

زَّلْنا علَيـك الْكتـاب تبيانـاً    نَو گفته است:  ش) و درباره كتاب۴۰(احزاب: 
كُلِّ شَي٥١)».۸۹(نحل:  ءٍ ل  

جانبـه و هميشـگي را بايـد اساسـاً و پـيش از هـر چيـز در قـرآن          ظاهراً اين پاسخگويي همه
جست كه تبيان كل شيء است. اما مقصود از همه جهـات نيازهـاي زنـدگي چيسـت، آيـا      

گونه نيازي كه به سعادت و هـدايت انسـان   تمام نيازهاي مادي و معنوي مقصود است يا هر
همه جهـات   توان گفت منظور، قوانيني است كه به قرينه صدر مطلب ميشود؟  مربوط مي

نـه  كنـد،   نياز آدمي را در راستاي كمال اخروي و حيات حقيقي در نزد خدا، برآورده مـي 
  مطلق نياز يا تمام انواع آن.

  اي خاص نفسه و در محدوده ة مسائل قرآن، فيبودن بيان و گستر قسم هفتم: کاملجامعيت 
تـوان از قسـمي جامعيـت سـخن      بندي انواع جامعيت قرآن يادآور شديم که مـي  تقسيم در

جانبـه باشـد و هـم گسـترة      نفسـه بيـانش تـام و همـه     گفت که بـر اسـاس آن قـرآن هـم فـي     
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يم براي و گفتاي خاص مانند اهداف قرآن.  موضوعات و مسائلش کامل؛ البته در محدوده
توان مسـتندي جسـت؛ آنجـا کـه او قـرآن را دربردارنـدة        اين قسم هم، در کلام علامه مي

بيني كامل و بـه   هدف كامل انسانيت قلمداد و تصريح کرده که هدف انسانيت همان جهان
بينـي اسـت و قـرآن     كار بستن اصول اخلاقي و قوانين عملي مناسب و مـلازم بـا آن جهـان   

ن مقصود را بر عهده دارد، در واقـع بـه ايـن قسـم از جامعيـت اشـاره       مجيد، تشريع كامل اي
و نَزَّلْنا علَيك الْكتاب تبيانـاً لكُـلِّ   سورة نحـل (  ۸۹دارد. وي سپس به آياتي از جمله آية 

و هــر چيــزي كــه بشــر در پيمــايش راه ســعادت و  «گويــد:  ) استشــهاد نمــوده، مــيءٍ شَــي
باشد، در اين كتاب به طـور كامـل بيـان شـده      آن نيازمند مي خوشبختي از اعتقاد و عمل به

در اينجا، جامعيت قرآن چنان تصوير گرديده که در آن، هم بـر پاسـخگو بـودن     ٥٢».است
کيـد شـده اسـت و هـم بـر      أقرآن نسبت به تمام نيازهاي هدايتي و مرتبط با سعادت آدمي ت

  جانبه قرآن در اين ارتباط. بيان کامل و همه
ما فَرطْنـا فـي   و « نقل شده، امامانعام  ةسور ٣٨در ذيل آية  رضاي که از امام در روايت

شَي نتابِ مپيامبر اسـلام را از ايـن    زمانيگونه توضيح داده است كه خداوند  نرا اي» ءٍ الْك
تبيـان كـل شـيء    زيرا قرآني را بر او نـازل كـرده كـه    ، دنيا برد كه دينش را كامل كرده بود

ر آن، حلال و حرام، حدود و احكام و هر آنچه را كه مـردم بـدان نيـاز دارنـد، بـه      است و د
مـا فَرطْنـا فـي    و اسـت:  خـود فرمـوده   گونه كه خدا  صورت كامل بيان نموده است، آن

در اين روايت، از سويي بر بيان هر آنچه را كه مـردم بـدان نيـاز دارنـد، تأكيـد       ٥٣. ...الْكتابِ
امل بيان شدن آن نيازها در قرآن. البته علامه به صورت خـاص، بيـان   شده است، و هم بر ك

توان آن را دليل و شاهدي ديگر بر  ، اما مياند گونه مورد توجه قرار نداده اين روايت را اين
  جامعيت قسم هفتم قرار داد.
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  . جامعيت قرآن، در محدودة ظاهر آيات يا ظاهر و باطن؟۳
جامعيت قرآن اين است که آيـا تمـام مطالـب قـرآن     يک مسئلة محوري ديگر در موضوع 

به شيوة متعارف و از طريق دلالت لفظـي بيـان شـده اسـت يـا اينکـه عـلاوه بـر آن، طريـق          
نظر علامه طباطبايي آيا جامعيت قرآن تنهـا  ديگري هم براي آن منظور گرديده است، و به 

وعة ظاهر و باطن قـرآن  در محدودة ظاهر و متكي بر دلالت لفظي آيات آن است يا بر مجم
مبتني است؟ يا اينکه مسئله بـر حسـب هـر يـک از انـواع و اقسـام جامعيـت، ممکـن اسـت          

  متفاوت باشد؟
ها و مطالب ايشان درباره تبيان بـودن   توان از مجموع نكته ديدگاه علامه را در اين زمينه مي

 ـ   اهر و بـاطن  قرآن، اجمال و تفصيل موضوعات در قرآن، شأن روايات نسبت بـه قـرآن، ظ
  يا ديگر آثارش پي جست. الميزانقرآن و امثال آن در 

) بـه روشـني بـه ايـن پرسـش پاسـخ گفتـه        ۸۹علامه در تفسير جملة تبيانا لکل شيء (نحل: 
کند که تبيان و بيان به  گونه ذکر مي است. او ابتدا نظر گروهي از مفسران را درباره آيه، اين

هدايت بـراي عمـوم مـردم و شـأن آن هـدايتگري       يک معناست و از آنجا که قرآن کتاب
همگان است، در نتيجه مراد از تبيان کـل شـيء بـودن آن نيـز ايـن خواهـد بـود کـه قـرآن          

کنندة تمام نيازهاي هدايتي مردم از معارف حقيقـي مربـوط بـه مبـدأ و معـاد و اخـلاق        بيان
  ٥٤فاضله و شرايع و قصص و مواعظ است.

اين برداشت تفسيري، بر اساس ظاهر معنـاي واژة تبيـان اسـت    گويد که  سپس در ادامه مي
که همان بيان معهود و اظهار مقاصد از طريق دلالت لفظي است. بر اين اساس، ما از طريـق  

کنيم؛ اما  دلالت لفظي قرآن تنها کليات معارف و مسائل مرتبط با هدايت بشر را درک مي
علم گذشته، آينده و آنچه تـا روز قيامـت   «از سويي برخي روايات دلالت بر اين دارند که 

اش  در قرآن آمده است. اگر چنين رواياتي صحيح باشـد، لازمـه  » به وقوع خواهد پيوست
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اين است که تبيان بودن قرآن، فراتر از بيان متعارف و از طريـق دلالـت لفظـي مـراد باشـد.      
 ـ د کـه از اسـرار و امـور    بنابراين، شايد غير از طريق دلالت لفظي، اشاراتي وجود داشته باش

  ٥٥ها راهي نيست. دارد و فهم متعارف را بدان پنهاني قرآن پرده برمي
اين مطلب گوياي آن است که با توجه به مضمون برخي روايات، تبيان بـودن قـرآن بـراي    

هـاي لفظـي و ظـاهر آيـات حاصـل       مرتبط با هدايت انسان، تنها از مسـير دلالـت   همة امورِ
اي ظاهر و دلالت لفظي طريق يا طرق ديگري هم براي بيان آن امـور  شود، بلکه در ور نمي

تعبيه شده است که شناخت و دريافت آنها از طور فهم متعارف افراد خارج و فراتـر اسـت.   
پس بر فـرض صـحت ايـن روايـات، بخشـي از حقـايق قـرآن از طريـق ديگـري دريافـت           

  د.شود و تبيان، اعم از بيان لفظي و غيرلفظي خواهد بو مي
نکتة قابل توجه در اين بيان اين است که اولاً آنچه در ظاهر قرآن آمده، تمام مطالـب آن را  

دهد، پس ظاهرش بيان همه چيز نيست؛ ثانياً دلالت لفظـي و بيـان معهـود قـرآن،      نشان نمي
دهـد، نـه جزئيـات و     تنها کليات معـارف و مسـائل مـرتبط بـا هـدايت بشـر را پوشـش مـي        

بلکه بايد در اعم از  ،اين جامعيت قرآن را نه در محدودة بيان ظاهر آياتتفاصيلش را. بنابر
  ظاهر آن جست.

کننـد،   علامه در رد ديدگاه برخي از صوفيه که ارتباط ظاهر شريعت با باطن آن را نفي مي
کنـد (کـه ارشـاد بـه حکـم       شود که آنچه کتاب و سنت در اين زمينه حکم مـي  يادآور مي

حقاً تحت ظواهر شريعت حقايقي وجود دارد که باطن آنهاسـت  عقل است) اين است که 
تواند به آنها راه پيدا کند. اما طريق و راه نيل به آنها، همين ظواهر است نه راهـي   و انسان مي

کند بسيار بعيـد اسـت کـه     ديگر. چه، ظاهر عنوان و طريق باطن است. وي سپس اضافه مي
ن راهنمايي کرده، وجود داشته باشـد و او از آن  تر از ظاهر که شارع دين بدا راهي نزديک
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نَزَّلْنا علَيك الْكتـاب  غفلت يا تساهل يا اعراض كرده باشد؛ چراکه خود در قرآن فرموده: 
كُلِّ شَيياناً لبكه ما قرآني را بر تو نازل کرديم که بيان همه چيـز   در حالي«)، ٨٩(نحل:  ءٍ ت

 ـ  ٥٦».است ارة ظـاهر عمـل و روح و حقيقـت آن اسـت، ولـي از      اگرچه در اينجا سـخن درب
تـوان ايـن نکتـه را تلويحـاً      استشهاد علامه به تبيان کل شيء بودن قرآن در ايـن زمينـه، مـي   

استفاده کرد که قرآن به عنوان مصدر قـوانين شـريعت، تبيـان بـراي تمـام ابعـاد ظـاهري و        
  انتظار داشت.باطني شريعت است و بيان همه چيز در ظاهر قرآن را، نبايد 

اند و بيـانگر قواعـد    اصول در قرآن آمده ر علامه در حد كليات وظعلاوه، اموري كه به ن به
و قوانين عام مربوط به معارف مبدأ و معـاد يـا احكـام و شـرايع و اصـل و اسـاس بـراي امـر         

 قـدر فـراخ نيسـت    اند، اما گسترة اين ظاهر آن اند، در ظاهر آيات به خوبي بيان شده هدايت
  كه دايره جامعيت مورد ادعا را كاملاً پوشش دهد.

يک نکتة ديگر در رابطه با جامعيت قرآن اين است که آيا به نظر علامـه، مسـائل و مطالـب    
 موجود در قرآن، در حد اصول و کليات مطرح شده يا جزئيات و تفاصيل؟

توجه به اهميـت و  تفصيل بيان مسائل در قرآن يكسان نيست، بلکه با و از نظر علامه اجمال 
برد كه در حـد اصـول و كليـات در     نوعِ موضوع آنها، فرق دارد. وي موضوعاتي را نام مي

اما در بسياري اند.  كند كه به تفصيل در قرآن ذكر شده اند و مواردي را ذكر مي قرآن آمده
  از موارد نيز بحث را از اين جهت، مسكوت گذاشته است.

ال بر اين است که در قرآن فقط اصول و کليات موضوعات اي از عبارات علامه د ) دسته۱
و مسائل بيان شده است. وي گاهي صراحتاً اين نكته را بيـان كـرده اسـت. عبـاراتي چـون:      

يـا   ٥٧در قرآن آمده و جزئيات آن به پيغمبر ارجاع داده شده اسـت؛ » کليات تعاليم اسلام«
را » مسـائل مـرتبط بـا هـدايت بشـر     کليـات معـارف و   «ما از طريق دلالت لفظي قرآن تنها 
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گـذاري، و حيثيـت    يـا پيـامبر دو حيثيـت دارد؛ حيثيـت تشـريع و قـانون       ٥٨کنيم؛ درک مي
ولايت و حكمراني؛ بر اساس حيثيت تشريع، آن حضرت آنچه را كه خداوند از غير قرآن 

ن ، براي مـردم بيـا  »داردربرقرآن اجمالش را د«به او وحي كرده، يعني تفاصيل اموري كه 
اند. گاهي نيز در مقام ذكر موضوعات محوري و عناصـر   هايي از اين قبيل نمونه ٥٩کند؛ مي

اصـول   ٦٠،محتوايي قرآن از عناويني مانند اصول معارف حقيقـي و کليـات شـرايع فطـري    
يـاد   ٦٣و اصـول شـرايع   ٦٢اصـول معـارف ديـن و فـروع آن،     ٦١جميع احکام الهي، معارف و

همانند عينيت صـفات ذاتـي    ٦٤توحيد و ملحقات آن، كرده است. منظور از اصول معارف،
و امثـال آن   ٦٦وحـدانيت خداونـد در ربوبيـت، معـاد     ٦٥خدا با يکـديگر و بـا مجمـوع ذات،   

  است.
عبـادات،   كليـات كند كه احكام شرعي بيان شده در آيات، بـه   يك جاي ديگر تصريح مي

والاحكـام  «آنهـا:   گـردد، نـه جزئيـات    معاملات، امور سياسي و ولايي و حكومتي باز مـي 
  ٦٧».والولايات والمعاملات والسياساتالشرعية الراجعة إلي كليات العبادات 

لازمه كلام علامه اين است كه كليات برخي موضوعات در قرآن  در مواردي هم مفهوم و
بـراي دريافـت تفاصـيل احکـام، تفاصـيل قصـص و       گويـد   آنجا كـه مـي   است؛ مثلاً آمده

نيست، و قرآن مطابق برخي آيـات،   آنها از بيان پيامبر اکرم تفاصيل معاد راهي جز اخذ
لازمه اين سخن آن است كه فقط كليات و اصـول   ٦٨اين تفاصيل را به او ارجاع داده است،

كـه  نظيـر اين توان اخذ كرد. همچنين عبارات ديگـري   را از قرآن مي احكام، قصص و معاد
و  آيـد  واهر قرآن مجيد بـه دسـت نمـي   بيان جزئيات قوانين و تفاصيل احکام شريعت از ظ

يا احکام ارث در پنج ـ شش آيه آمـده، امـا     ٦٩بيت او هستند؛ دار بيان آنها پيامبر و اهل عهده
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همگي بالملازمه دلالت بر ايـن   ٧٠تفسير و تفصيل آنها را روايات به خوبي بيان كرده است،
  دارند كه اصول و كليات امور ياد شده در قرآن آمده است.

 يك جا دربارة رابطة بيانات نقل شده از پيامبر و قـرآن، عبـارتي دارنـد بـه ايـن بيـان:       هعلام
نقـل   تمام آنچه که از پيامبر« مما يمكن استفادته من الكتاب جميع ما نقل عن النبي

اين عبارت هم گوياي آن است كه از نظر وي، بيان  ٧١؛»توان از قرآن استفاده کرد شده مي
اصول است و همان گونـه كـه خـود     ءامور، كلي، اجمالي و در حد القا قرآن در بسياري از

گفته، بيان تفاصيل و فروع آن اصول به پيامبر اكرم واگـذار شـده    الميزاندر جاهاي ديگر 
  است.

بنابراين کليات تعاليم اسلام، کليات معارف و مسائل مرتبط با هدايت بشر، کليات شـرايع  
، اصول معارف يا اصول معارف حقيقي، مانند توحيد فطري و احكام الهي، كليات قصص

و معاد، اصول جميع احکام الهي و اصول شرايع، در ظاهر قرآن بيان شده است اما تفاصيل 
  و جزئياتشان يا در روايات آمده يا به طريق ديگري قابل دستيابي است.

 ـ   ٢ اره دارد. البتـه  ) برخي ديگر از بيانات علامه به بيان تفاصيل بعضـي مباحـث در قـرآن اش
  هاي اين قبيل مطالب در الميزان اندك است. يك جا گفته است: نمونه

جانبه و كامـل اسـت و    قرآني که در دست ماست در صريح حق بيانش همه
كند كه عبارت  يابد، راهنمايي مي آدمي را به نهايت آنچه عقل بدان راه مي

صـيل فضـايل   است از اصول معارف حقيقي و کليـات شـرايع فطـري و تفا   
  ٧٢اخلاقي.

فضايل اخلاقـي در قـرآن در كنـار اصـول     » ليتفاص«بر بيان  در اين عبارت علامه صريحاً
  كيد كرده است.أمعارف حقيقي و کليات شرايع فطري ت
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گويـد كـه قـرآن معـارف مختلـف ديـن را        به علاوه، در تفسير آيات اول سـوره هـود مـي   
گويـد:   شمارد و در انتهـا مـي   ن را برميدربردارد، سپس موضوعات و مسائل محتوايي قرآ

فالآيات القرآنية علي احتوائها تفاصيل هذه المعارف الالهيـة والحقـائق الحقـة تعتمـد     «
احتوائهـا تفاصـيل هـذه    «ظـاهر تعبيـر    ٧٣».علي حقيقة واحدة هي الاصل وتلـك فروعـه  

ه اسـت. در  امور ياد شده در قرآن آمد» تفاصيل«دهد كه گويا  نشان مي» الالهيةالمعارف 
  ٧٤قرآن مشتمل بر تفاصيل معارف اعتقادي و شرايع عملي است. عبارت ديگري نيز دارد:

گفـت اصـول معـارف     گونه عبارات و عبارات دسته قبل كه صريحاً مـي  وجه جمع بين اين
مراد از تفاصيل اين است كه آيا حقيقي و يا كليات احكام شرعي در قرآن آمده، چيست؟ 

 ـ در دسته اخير، جزئي ل در قـرآن ذکـر شـده اسـت؟ پـس      يات موضوعات ياد شده بـه تفص
گويد آيات متضمن کليات احکـام شـرعي اسـت، قابـل      چگونه با صدر همين فراز که مي

 جمع است؟

گونه عبارات، مراد از تفصيل، تفصيل در برابـر اجمـال و بيـان كلـي      رسد در اين به نظر مي
رت گسترده در قرآن مطرح شـده اسـت و   نيست، بلكه منظور اين است كه اين امور به صو

مجموعه کامل مسائل اعتقادي و اخلاق شايسته انساني، احكـام عملـي و سـاير حقـايق در     
  شود؛ چه كليات آنها و چه تفاصيلشان. قرآن يافت مي

لَقَـد أَنْزَلْنـا   البته بخشي از بيانات علامه از اين حيث ساکت است. براي نمونه او ذيـل آيـه   

 كُمإِلَيلُونقأَ فَلا تَع كُمكْرذ يهتاباً فنويسد كه آيه در مقام امتنان بـر امـت    ) مي۱۰(انبياء:  ك
اسلام به خاطر نزول قرآن بر آنهاست و مراد از ذكر در اين آيه ذكري است كه مختص بـه  

اي اسـت كـه در    ايشان و شايسته و زيبندة شـأن آنهاسـت. ايـن ذكـر، همـان معـارف عاليـه       
هاسـت و نيـز قـوانين و مقـررات راسـت و       ين درجة ظرفيت و حوصـلة درك انسـان  بالاتر
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با اينکه در اينجا جامعيـت را   ٧٥درستي است كه در جامعه بشري امكان و قابليت اجرا دارد.
در محدودة معارف عاليه و قوانين و مقررات قابل تحقق براي جامعه بشري مطـرح كـرده،   

كند كه اين معارف عاليه و مقررات و قوانين  ما معين نميمنطبق با قسم ششم است، ا و طبعاً
است؟ در حد كليات و اصول يا در حد جزئيـات   چگونه و در چه حدي در قرآن بيان شده

  و تفاصيل؟
اش، جـامع اصـول    بنابراين بايد گفت که به اعتقاد علامه، قـرآن بـه ظـاهر و دلالـت لفظـي     

كم در قسم  است، اما جامعيت قرآن دست تفاصيل اخلاق فاضله معارف و كليات شرايع و
جانبة تمام امور هدايتي و مؤثر در سعادت بشر اسـت، بـا صـرف     ششم، كه مستلزم بيان همه

 ـبيان كليات و اصول در ظاهر و از طريق دلالت لفظي  شـود، بلكـه عـلاوه بـر      مين نمـي أآيات ت
از برخـي حقـايق و   دهندة قـرآن، و طـرق ديگـري كـه      تفسيركننده و تفصيل آن، بر روايات

  دارد، نيز تكيه دارد. اسرار قرآن پرده برمي

  بندي و نتايج جمع
قـرآن   کمـال دارد و  آن » کامـل بـودن  «از نظر علامه جامع بودن قـرآن معنـايي قريـب بـه     

 و از حيـث  قـرآن » نحـوه بيـان  «از جهـت  توانـد ملاحظـه شـود:     کم از دو حيث مـي  دست
توان نـوع سـومي را هـم فـرض      از تلفيق اين دو مي. البته آن» گستره موضوعات و مسائل«

نفسـه،   توان في گانه را مي كرد كه مشتمل بر هر دو جهت ياد شده باشد. هر يك از انواع سه
نفسـه، بـه دو    و هم در قياس با كتب پيشين آسماني لحاظ كرد؛ و نيز هـر يـك از صـور فـي    

گانـه   شود. از ميان اقسـام نـه   نه قسم مي تواند فرض شود كه مجموعاً شكل مطلق و مقيد مي
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توان مسـتندات و   جامعيت قرآن، به جز دو قسم، براي هفت قسم ديگر، در كلام علامه مي
  شواهدي يافت.

نسبت جامعيت و قلمرو قرآن عام و خاص مطلق است؛ يعني قلمرو قرآن تقريباً همـه انـواع   
ماننـد قلمـرو   قلمـرو  دهد، ولي مبحث جامعيت تمـام انـواع    و اقسام جامعيت را پوشش مي

تـوان گفـت کـه ايـن دو، عنـوان بـراي مبحثـي         گيرد. پس نمي نميزماني و مكاني را دربر
  واحد هستند.

دلايـل بـراي    مسـتنداتي بـه عنـوان شـواهد و    توان  ويژه الميزان، مي در آثار قرآني علامه به
رة مسـائل  قرآن بـه معنـاي کامـل بـودن گسـت      ويژه قسم ششم، يعني جامعيت بهاقسام جامعيت 

  اي خاص مانند نيازهاي هدايتي سراغ گرفت. نفسه و در محدوده آن، في
هاي سابق آسماني را، چه از حيث نحوه بيان و چـه،   علامه جامعيت قرآن در قياس با کتاب

گسترة مسائل و موضوعات، ذيل آيات و عناويني مانند مهيمن بودن و اقـوم بـودن قـرآن،    
، يا جامع بـودن اسـلام، طـرح و بررسـي کـرده اسـت. بـه        تفصيل بودن قرآن از همه جهات

کامـل  اعتقاد علامه تحدي عام قرآن و نيز تحـدي آن بـه خصـوص علـم و معرفـت، مفيـد       
لازمـه عموميـت ايـن    ، بـه صـورت مطلـق اسـت.     قـرآن بودن گسترة مسائل و موضـوعات  

عبارت ديگـر،  هاي معرفتي و مهارتي بشر و به  هماوردطلبي قرآن، اشتمال آن بر همة زمينه
  جامعيت آن در تمام جهات است.

علامه جامعيت قرآن را در محدودة هدايت، نيازهاي مرتبط بـا سـعادت بشـر، كمـال      غالباً
ون مربوط به انسانيت انسان و امثال آن مطـرح کـرده، و گسـتره    ئاخروي، نيازهاي ديني، ش

اب حسـنه و احكـام   موضوعي آن را در سه مقولة كلي: معارف حقيقي، اخلاق فاضله و آد
 كند. و شرايع محدود مي
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سـوره يوسـف را    ١١١سوره انعـام و   ٣٨نحل، سوره  ۸۹آيات  علامه مفاد ظاهري و دلالت
كـل   تبيـان در محدودة هدف نزول قرآن، مفيد اين قسم از جامعيت قلمـداد كـرده اسـت.    

اظهـار و بيـان   دلالت ذاتـي و آشـکار قـرآن بـر     « از منظر علامه، به معنايِ شيء بودن قرآن
طريق هدايت، شـامل قـوانين عـام اعتقـادي و عملـي مربـوط بـه مبـدأ و معـاد و سـعادت و           

 ».شقاوت آدمي است

اش، جامع اصولِ معارف، كليات شـرايع و تفاصـيل    به اعتقاد علامه، قرآن به دلالت لفظي
ل و اصـو اخلاق است. کليات تعاليم اسلام، کليات امـور مـرتبط بـا هـدايت بشـر، کليـات       

و احکام الهي، كليات قصص، اصول معارف حقيقي مانند توحيد و معاد، در  شرايع فطري
ظاهر قرآن بيان شده و تفاصيل و جزئياتشان، يا در روايات آمده، يا به طريق ديگـري قابـل   
دستيابي است. اما تفاصيل اخلاق فاضله در ظاهر قرآن بيـان شـده اسـت. جامعيـت قـرآن،      

تلزم بيان همة امور هـدايتي اسـت، بـا صـرف بيـان كليـات امـور        كم در جايي كه مس دست
شود، بلكـه عـلاوه بـر آن، بـر روايـات و       يادشده در ظاهر و دلالت لفظي آيات، تأمين نمي

  دارد، نيز تكيه دارد. طرق ديگري كه از برخي حقايق و اسرار قرآن پرده برمي
  ها وشتن پي

 

  .٦٥، نوع الاتقان في علوم القرآنالدين السيوطي،  ل. ر.ك: جلا١
 کنيم. . کندوکاو آرا و ديدگاه علامه طباطبايي در ساير محورها را به مجال و فرصتي ديگر موکول مي٢

، دکتري مدرسي الهيات و طرحي نو در بررسي مباني و قواعد تفسيري علامه طباطبايي. ر.ک: اميررضا اشرفي، ٣
؛ ١٤٦ـ   ١٣٥، صـفحات ١٣٨٥يش علوم قرآن و حديث، مرکز تربيـت مـدرس دانشـگاه قـم،     معارف اسلامي،گرا

رغم تلاش شايستة نويسنده، تحليل و بررسي ديدگاه علامه در زمينة جامعيت قرآن در اين رساله به صـورت   علي
 جانبه و مستوفي صورت نگرفته است. همه

  .٢٣ و ٢٢، ص قرآن در اسلام. ر.ک: سيدمحمدحسين طباطبايي، ٤
 .١٤٧، ص ٢، ج في تفسير القرآن الميزان. ر.ك: همو، ٥
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  .٥٩، ص ١. ر.ك: همان، ج ٦
  .٣٢٥، ص ١٢. ر.ك: همان، ج ٧
  .٢٣، صقرآن در اسلام؛ همو، ٨٢و  ٨١، ص ٧. ر.ك: همان، ج ٨
 .٢٣و  ٢٢، ص قرآن در اسلام. ر.ك: سيدمحمدحسين طباطبايي، ٩

نفسه جامع اسـت يـا    قرآن عرضه شود اين است که قرآن يا في . تقسيم ديگري که ممكن است براي جامعيت١٠
قياس با کتب آسماني سابق. در هر يک از اين دو صورت، يا جامعيت آن مطلق است يا مقيد به قيد خاصي. در هر 

جانبه و تفصيلي. بررسـي صـحت،    يک از صور يادشده، حد بيان مطالب در آن، يا به صورت اجمالي است يا همه
  طلبد. كارآيي اين تقسيم مجال ديگري مي دقت و
 .٢٣و  ٢٢، ص قرآن در اسلام. سيدمحمدحسين طباطبايي، ١١

 ،تفسير العياشي مد بن مسعود العياشي،؛ مح٢٤٩و ٢٤٧ص ، بصائر الدرجات، محمد بن الحسن الصفار. ر.ک: ١٢
  . ٨٥، روايت ٢٦٦ص ، ٢ ج

ثُم آتَينا موسي الْكتاب تَماماً علَي الَّـذي  ت آمده است: نيز در وصف تورا ١٥٤. اين جمله در سوره انعام آيه ١٣
كُلِّ شَييلاً لتَفْص و نسءٍ أَح.  

 .١٤٧، ص ٢، ج الميزان في تفسير القرآن . ر.ك:١٤

سـورة مائـده کـه در آن، قـرآن مهـيمن بـر        ٤٨. سپس علامه براي تأييـد ايـن برداشـت بـه آيـة      ٤٧، ص ١٣ر.ک: همان، ج. ١٥
  داند (همان). کند و آن را مساوي با اقوم بودن به معناي مزبور مي ت و انجيل معرفي شده، استشهاد ميتورا
  .٢٩و  ٢٨، ص ١٨. ر.ک: همان، ج ١٦
 .٣٤٨، ص ٥. ر. ک: همان، ج ١٧

  .٢٢، ص قرآن در اسلام. سيدمحمدحسين طباطبايي، ١٨
  .٦٠و ٥٩، ص ١، ج الميزان في تفسير القرآن. ر.ك: همو، ١٩
 .٦٣و  ٦٢ك: همان، ص . ر.٢٠

  .٣٢٥، ص ١٢. ر.ك: همان، ج ٢١
  .٢٣، ص قرآن در اسلام؛ همو، ٨٢و  ٨١، ص٧. ر.ك: همان، ج ٢٢
  .١٣٠، ص٢. ر.ك: همان، ج ٢٣
  .٢٥٥، ص ١٤و ج  ٢٨٠، ص١١. ر.ك: همان، ج ٢٤
  .٢٠، ص ٥. ر.ك: همان، ج ٢٥
  .٣٢٥و  ٣٢٤، ص ١٢. ر.ک: همان، ج ٢٦
  .٣٢٥، ص ١٢. ر.ک: همان، ج ٢٧
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 .ک: همان.. ر٢٨

 .٣٢٤. ر.ک: همان، ص ٢٩

 .٨٦، ص ٣. ر.ک: همان، ج ٣٠

 .١١، ص ١. ر.ک: همان، ج ٣١

 .٨٣، ص ١٨. ر.ک: همان، ج ٣٢

 .٨٦، ص ٣. ر.ك: همان، ج ٣٣

 .٢٥٥، ص ٦. ر.ك: همان، ج ٣٤

 .٢٣، ص قرآن در اسلام. ر.ك: ٣٥

 توضيح خواهيم داد. . در محور سوم مقاله، نوع بيان و تبيان از حيث دلالت لفظي و غير آن را ٣٦

 .٨٢و  ٨١، ص ٧، جالميزان في تفسير القرآن. ر.ک: ٣٧

  ، باب نادر جامع في فضل الامام وصفاته، روايت اول.١٩٩-١٩٨، ص ١، ج الكافي. كليني، ٣٨
 .١٠٦، ص ٧، ج الميزان في تفسير القرآن. ر.ك: ٣٩

 .٢٨٠، ص ١١. همان، ج ٤٠

تفسـير  ؛ محمد بن مسعود العياشـي،  ٢، روايت ٢٦١، ص ١ج  ؛٨، روايت ٦١، ص١، ج الکافي. ر.ک: کليني، ٤١
 .٣٢٨و  ٣٢٧، ص ١٢، ج الميزان؛ ٨٥و  ٥٧، روايت ٢٦٦، ص ٢، جالعياشي

؛ ٧٩، ص ١، جمسـند احمـد  . اين روايت در کتب مهم روايي اهل سنت آمده است (ر. ک: احمد بن حنبـل،  ٤٢
، كتاب المسـند ؛ محمد بن ادريس الشافعي، ٤٧و ٤٥، ٣٠، ص ٤، ج صحيح البخاريمحمد بن اسماعيل البخاري، 

هاي روايي يا تفسيري شيعه هم که آمده، از اهل سنت نقل شده اسـت (ر.   ) و در برخي کتاب٢٠٣و ٢٠٢، ١٩٠ص
). علامه نيز ٣١، ص١، ج تفسير الصافي؛ ملامحسن فيض کاشاني، ٤٥٩ـ  ٤٥٨، صالايضاحک: الفضل بن شاذان، 

  را آورده است. آن» روي عن علي«با تعبير 
 .٧١، ص ٣، ج الميزان في تفسير القرآن. ر. ک: ٤٣

  . ٨٥. ر.ک: همان، ص ٤٤
  .٢٧٥، ص ١. ر.ک: همان، ج ٤٥
. در برخي آثار بر اين نکته تأکيد شده که جامعيت قرآن به گسترة علم پيامبر و امام است (بنگريد به: مصطفي ٤٦

ـ    ٢٥١، ص١٣٨٢، سه آموزشي و پژوهشي امـام خمينـي  ، قم، انتشارات مؤسقرآن و قلمرو شناسي دينکريمي، 
  .٧٩ـ  ٧١، صفحات ٦٠، شمارة معرفت ، مجله»جامعيت وحي محمدي به گسترة علم آن حضرت« ،؛ همو٢٥٧
 .٢٥٥، ص ١٤، ج الميزان في تفسير القرآن. ر.ك: ٤٧

 .٢٠، ص ٥. ر.ك: همان، ج ٤٨
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 .٣٨٩، ص ١، ج الاحتجاج ؛ احمد بن علي الطبرسي،١٨، خطبه نهج البلاغه. ر. ک: ٤٩

 . ٨٣ـ  ٨٢، ص ٣، ج الميزان في تفسير القرآن. ر.ك: ٥٠

 .١٣٠، ص ٢. ر.ك: همان، ج ٥١

 .٢٣و  ٢٢، ص قرآن در اسلام. همو، ٥٢

  ، باب نادر جامع في فضل الامام وصفاته، روايت اول.١٩٩ـ  ١٩٨، ص ١، ج الكافي. الكليني، ٥٣
 .٣٢٤ص  ،١٢، ج الميزان في تفسير القرآن. ر.ک: ٥٤

  .٣٢٥. ر.ک: همان، ص ٥٥
 .٢٨٢ص  ،٥ج  . ر.ك: همان،٥٦

  .٦٢، ص ١. ر.ك: همان ج ٥٧
  .٣٢٥، ص ١٢. ر. ک: همان، ج ٥٨
 .٣٨٨، ص ٤. ر.ك: همان، ج ٥٩

 .١٠٥، ص ١٢. ر.ك: همان، ج ٦٠

 .٢٩٢، ص ٦. ر.ك: همان، ج ٦١

 .٤٧، ص ١٨. ر.ك: همان، ج ٦٢

 .٢٢١، ص ١٩. ر.ك: همان، ج ٦٣

 .١٦١، ص ٨. ر.ك: همان، ج ٦٤

 .١٥٧، ص ١٤. ر.ك: همان، ج ٦٥

 .٣٣٩، ص ١٥. ر.ك: همان، ج ٦٦

  .١٣٤، ص ١٠. همان، ج٦٧
  .٨٤، ص ٣ . ر.ك: همان، ج ٦٨
 .٢٦ـ  ٢٥، ص قرآن در اسلام. ر.ك: همو، ٦٩

 .٢١٢، ص ٤، ج الميزان في تفسير القرآن. ر.ك: ٧٠

  .٨٥، ص ٣ . همان، ج ٧١
 .١٠٥، ص ١٢. همان، ج ٧٢

 .١٣٥، ص ١٠. همان، ج ٧٣

  .٧٧، ص ١٨. ر.ك: همان، ج ٧٤
  .٢٥٥، ص ١٤. ر.ك: همان، ج ٧٥
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